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فهرست 
الإهداء 

المقدمۀ 
پیشگفتار 

تیه بنی إسرائیل 
سرگردانی بنی اسرائیل 

[أهم أسباب الرفض] 

[مهم ترین عوامل نافرمانی] 

التیه فی الأمۀ الإسلامیۀ 
سرگردانی در امت اسلام 

الإسلام والسیاسۀ والحکم 
اسلام، سیاست و حکومت 

طریــق الخــروج من التیــه 
راه برون رفت از سرگردانی 

الصلاة: 
نمـاز 

والدعاء: 
دعـا 

والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر: 



امر به معروف و نهی ازمنکر 

والخمس والزکاة: 
خمس و زکـات 

والصیام 
روزه 

والصبر 
صبـر 

والتقیۀ 
تقیـه 

والجهاد 
جهـاد 

1- نشر الفقه الدینی بین المؤمنین: 
1- نشر فقه دینی بین مؤمنین: 

2- الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر: 

2- امر به معروف و نهی  از  منکر: 

3- نشر فکر الثورة الإسلامیۀ: 
3- گسترش فکري نهضت اسلامی: 

4- تهیئۀ القوة للجهاد: 

4– آماده سازي قوا براي جهاد: 



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

   
 الإھداء 

إلى النبي الكریم 
والقائد العسكري الفذ 

ووصي موسى بن عمران (ع) 
الذي قاد بني إسرائیل للخروج من التیھ 

إلى أحد الرجلین الذي أنعم الله علیھما؛ حیث قال تعالى: 
﴿قاَلَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِینَ یخََافوُنَ أنَْعَمَ اللهَُّ عَلیَھِمَا ادْخُلوُا عَلیَْھِمُ الْباَبَ فإَذَِا 
لوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾ المائدة:٢٣  دَخَلْتمُُوهُ فإَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اللهَِّ فتَوََكَّ

إلى السید یوشع بن نون (ع) 
سیدي ھذا المسكین یھدیك ھذه البضاعة المزجاة 



فأوف لنا الكیل وتصدق علینا 
إنّ الله یجزي المتصدقین 

  
تقدیم 

به نبی کریم 
و پیشوای نظامی بی نظیر 

و وصی موسی بن عمران (ع) 
کسی که بنی اسرائیل را در خروج از سرگردانی رهبری نمود 

به یکی از دو مردی که خداوند بر ایشان منّت نهاد؛ آنجا که می فرماید: 
﴿دو مرد از آنان که پرهیزگاری پیشه داشتند و خدا نعمتشان عطا کرده بود گفتند: از این 
دروازه بر آنان داخل شوید، و چون به شهر درآمدید شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل 

کنید اگر از مؤمنان هستید([1]). 
به سیّد یوشع بن نون (ع) 

آقای من! این مسکین، این بضاعت اندک را به تو تقدیم می کند؛ 
پس بر ما پیمانه را تمام کن و بر ما صدقه ای ببخش؛ 

که خداوند صدقه دهندگان را پاداش می دهد. 
  



المقدمة 
پیشگفتار 

  

بسم الله الرحمن الرحیم 
  

والحمد � الذي قال: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ 
لا یعَْلمَُونَ ۞ وَیقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ۞ قلُْ لكَُمْ مِیعَادُ یوَْمٍ لا 

تسَْتأَخِْرُونَ عَنْھُ سَاعَةً وَلا تسَْتقَْدِمُونَ ﴾([2]). 

ستایش مخصوص خداوندی است کھ می فرماید: ﴿و ما تو را جز براي ھمھ مردم نفرستادیم تا 
بشارت دھي و [از عذاب] بترساني؛ ولي بیشتر مردم نمي دانند * و می گویند: اگر راست 

می گویید، این وعده چھ وقت فرامی رسد؟ * بگو: آن روز کھ میعاد شماست، نھ ساعتی از آن 
تأخیر می کنید و نھ ساعتی پیش می افتید﴾؛(1). 

  
لك الحمد ربنا أن عرفتنا میعادك الذي لا یخلف، وسیفك القاطع وحجرك الدامغ 

وعبدك الذي استخلصتھ لنفسك وارتضیتھ لنصرة دینك واصطفیتھ بعلمك 
وعصمتھ من الذنوب وبرأتھ من العیوب وأطلعتھ على الغیوب، وأنعمت علیھ 

وطھرتھ من الرجس ونقیتھ من الدنس وجعلت طاعتھ طاعتك ونصرتھ نصرتك 
وعرفتھ لعبادك على لسان نبیك الأمي وعلى لسان من سبق من الأنبیاء وذكرتھ 
في التوراة والإنجیل والقرآن وحذرت عبادك من الغفلة وقلت سبحانك من قائل: 

بسم الله الرحمن الرحیم ﴿وَیوَْمَ یعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ 
كْرِ  سُولِ سَبیِلاً ۞ یاَ وَیْلتَىَ لیَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاُناً خَلیِلاً ۞ لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ الرَّ

نْسَانِ خَذُولاً ﴾([3]).  یْطَانُ للإِِْ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّ

ستایش مخصوص توست ای پروردگار ما کھ بھ ما وعدۀ تخلفّ  ناپذیرت، شمشیر برنده ات، 
سنگ کوبنده ات، بنده ای را کھ خود خالص گردانیدی و برای یاری دینت از او راضی گشتی و با 



علمت او را انتخاب نمودی و از گناھان مصونش داشتی و از عیب ھا بھ دور نگھ  داشتی و بر 
غیب آگاھش نمودی، بھ ما شناساندی؛ بنده ای کھ بر او منت نھادی، از پلیدی طاھرش گردانیدی 

و از آلودگی پاکش گردانیدی، اطاعت از او را اطاعت از خودت و یاری اش را یاری خودت 
قرار دادی و او را با بیان رسول امّی ات (ص) و انبیای گذشتھ ات(ع) بھ بندگانت شناساندی؛ او 
را در تورات، انجیل و قرآن بیان نمودی و بندگانت را از غافل شدن از او بر حذر داشتی؛ پاک 
و منزّھی! فرمودی: ﴿روزی کھ کافر دستان خود را بھ دندان بگزد و بگوید: ای کاش بھ ھمراه 

رسول، راھی برگزیده بودم * وای بر من! کاش فلانی را دوست نمی گرفتم * او مرا از 
یادآوري[حق] گمراه ساخت بعد از آنکھ [یاد حق] بھ سراغ من آمده بود! * و شیطان ھمیشھ 

خوارکنندۀ انسان بوده است﴾؛(1). 

  
في ھذه الأوراق غیض من فیض، وقلیل من كثیر مما یختلج في نفوس المؤمنین. 

وفي ھذه الأوراق شيءٌ من الماضي وشيء من الحاضر وكثیر للمستقبل، وفي 
الماضي عبر لا تنكر، ثم إنھّ سنةّ إلھیة لا تتغیرّ. 

این نوشتھ ھا، اندکی از فراوان و ناچیزی از بسیاری است کھ در وجود مؤمنان می گذرد. در 
آن ھا مقدار ناچیزی از گذشتھ، مقدار ناچیزی از حال و مقدار زیادی از آینده وجود دارد. در 

گذشتھ، پندھایی انکار ناپذیر وجود دارد؛ سنتّ الھی کھ تغییرناپذیر است. 

  
قال الخاتم : (والذي نفسي بیده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل 

والقذّة بالقذّة حتى لا تخطئون طریقھم ولا یخطئكم سنةّ بني إسرائیل) ([4]). 

خاتم انبیا (ص) می فرماید: (قسم بھ آنکھ جانم در دست اوست، دنبالھ روی سنتّ ھای پیش از خود 
خواھید بود؛ قدم بھ قدم و بدون ھیچ انحرافی؛ از راه و روش آن ھا جدا نمی شوید و سنتّ ھای 

بنی اسرائیل نیز از شما جدا نمی گردد)؛(2). 

  
 وفي ھذه الأوراق أمّة دخلت في التیھ وخرجت منھ وأمّة دخلت فیھ ولا تزال فیھ، 

وفي ھذه الأوراق إشارة إلى طریق الخروج من التیھ. 

این نوشتھ ھا داستان ملتی است کھ در سرگردانی وارد شدند و از آن نجات یافتند و ھمچنین ملتی 
دیگر کھ در سرگردانی وارد شدند و ھمچنان در آن قرار دارند؛ در این نوشتھ ھا، اشاره ای بھ 

راه نجات وجود دارد. 

  



 ارتأیت أنا المسكین قلیل العمل كثیر الزلل أن أكتبھا لتكون صرخة كل مستضعف 
بوجھ الطواغیت، ولتكون صرخـة من سید المستضعفین الحجـة على الخلق 

أجمعین مھدي ھذه الأمـة (ع) إلى كل مؤمن ومؤمنة یستنصرھم بھا، ولتكون 
حجـة على كل متخاذل عن نصرتھ (ع) الیوم قبل قیامھ وغداً بعد قیامھ. 

من، بندۀ مسکین کم عمل و پر لغزش، بھ نگارش درمی آورم تا فریاد تمام مستضعفان بھ سوی 
بیدادگران باشد؛ تا ندای سرور مستضعفین، حجت بر تمام خلق، مھدی این امت (ع)، بھ سوی ھر 
زن و مرد مؤمنی باشد تا آن ھا را بھ این وسیلھ یاری نماید و حجتی بر روی گردانان از یاری اش 

باشد؛ چھ امروز قبل از قیامش یا فردا پس از قیام ایشان (ع) . 

  
ثم إني أرجو من الله العزیز الرحیم الكریم أن یجعلھا حجة من حججھ في عرصات 

یوم القیامة. 

والحمد � الذي خلقني فھو یھدیني، ربي ألحقني بالصالحین ولا تخزني یوم 
یبعثون یوم لا ینفع مال و لا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سلیم. 

از خداوند عزیز رحیم کریم خواستارم تا آن را حجتی از حجت ھای خویش در صحرای محشر 
قرار دھد. سپاس خداوندی کھ مرا آفرید، سپس ھدایتم فرمود. خداوندا! من را بھ صالحین ملحق 

فرما و روز برانگیختھ  شدن سرافکنده مساز؛ روزی کھ مال و فرزند، ھیچ سودی ندارد، مگر 
کسی کھ با قلبی سلیم بھ درگاه خداوند بیاید. 

  
ربي وتقبل مني ھذا العمل القلیل وارضِ قلب صاحب الزمان عني ... 

خداوندا! این تحفۀ ناچیز را از من بپذیر و دل صاحب الزمان را از من راضی بگردان. 

  
مولاي یا صاحب الزمان، یا حجة الله في أرضھ یا بقیة الأنبیاء والأوصیاء أیھا 

المظلوم المغصوب الحق یا أیھا العزیز مسنا وأھلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه 
فأوف لنا الكیل وتصدّق علینا إنّ الله یجزي المتصدقین … 

مولای من، ای صاحب الزمان! ای حجت خدا بر زمینش، ای وارث پیامبران و اوصیا، ای 
مظلومی کھ حقش غصب شده است، ای عزیز! مصیبت بھ جان ما و اھل بیت ما افتاد و با 

توشھ ای ناچیز، نزد شما آمدیم؛ پس پیمانھ را بر ما تمام کن و بر ما تصدقی فرما کھ خداوند 
صدقھ  دھندگان را اجر و ثواب عطا می فرماید... 



  

مات التصبر في انتظارك ..... أیھا المحیي الشریـعة 

فانھض فما أبقى التحمل ...... غیر أحشاء جزوعة 

قد مزقت ثوب الأسى .. وشكت لواصلھا القطیعة 

فالسیف آن بھ شفاء .... قلوب شیعتك الوجیعـة 

فسواه منھم لیس ینعش .... ھذه النفس الصریعة 

طالت حبال عواتق ..... فمتى تعـود بھ قطیـعة 

كم ذا القعود ودینكم ..... ھدمت قواعده الرفیعة 

تنعى الفروع أصولـھ ..... وأصولھ تنعى فروعـھ 

فیھ تحـكم من أبا .... ح الیوم حرمتـھ المنیـعة 

من لو بقیمـة قدره ... غالیت ما ساوى رجیعـھ 

فاشحذ شبا عضب لھ ... الأرواح مذعنة مطیعـة 

إن یدعھا خفت لدعـوتھ ... وإن ثقلت سریعـة 

واطلب بھ بدم القتیل .... بكربلاء في خیر شیعـة 

ماذا یھیجك إن صبرت ..... لوقعة الطف الفظیعـة 

أترى تجيء فجیعـة ..... بأمض من تلك الفجیعـة 

حیث الحسین على الثرى..خیل العدى طحنت ضلوعھ 

قتلـتھ آل أمـیة ..... ظامٍ إلى جـنب الشریعـة 

ورضیعـھ بدم الورید .... مخضب فاطلب رضیعـھ 



یا غـیرة الله اھتـفي .... بـحمیة الدین المنیعـة 

وظبى انتقامك جردي ... لطلى ذوي البغي التلیعـة 

ودعي جـنود الله تمـلأ ... ھذه الأرض الوسیعـة 

واستأصلي حتى الرضیع ... لآل حرب والرضیعة ([5]). 

  

آنکھ در انتظار تو صبور بود ھلاک شد، ای احیاکنندۀ شریعت 

پس بھ پا خیز کھ تحملی نمانده است، جز مقدار بسیار اندکی 

زخم کھنھ سرباز کرد و از جدایی وصل شکایت می کند 

ھم اکنون، شمشیر شفا آور است برای قلب ھای شیعیان دردمندت 

ھمھ یکسان اند، بھبود نمی  یابد، این نفس زمین گیر شده بندھای بردگی بسیار شد، کی جدا شده بھ 
آن بازمی گردد؟ 

چھ بسیار استواران بر دین شما کھ پایھ ھای بلندشان ویران شد 

از فروع آن، اصول و از اصولش، فروع را برگرفتھ  است 

آن کھ حرمت گرانش را درید، امروز در آن بھ رأی خود حکم می کند 

بھ جای کسی کھ ھم بھای آن و مخاطب سخن آن است 

پس شمشیر برنده را برکش، برای ارواح گوش بھ فرمانت 

کھ اگر دعوتشان کند، سبک بار می شتابند حتی اگر سنگین باشند 

با خون خود، بودنِ در کربلا با بھترین شیعیانت را طالبم 

اگر صبر کنی، چھ چیزی بھ تلاطمت درمی آورد، 

از رویداد ھولناک کنارۀ رود 

آیا نمی بینی کھ فاجعھ ای دردناک تر بعد از فاجعھ ای می آید 



کھ حسین بر خاک افتاد و اسب ھای دشمنان، دنده ھایش را آسیاب کردند 

آل امیھ او را شھید کردند، تشنھ لب کنار رودخانھ او را با خون ورید سیراب کردند، رنگین شد 
آنگھ کھ برای شیرخوارش طلب نمود 

ای غیرت خدا، بدرخش، با تعصب برای دین استوار 

قوچ انتقام تو شمشیر کشید برای کسی کھ خواستار گردن کشی است 

لشکر خدا برای پر کردن این زمین وسیع، دعوت شدند 

تا از بیخ برکند حتی کودکان آل جنگ با شیرخوارگان را.(1) 

 *****

  
1- مائده: 23 

[2]- سـبأ: 30-28. 
1- سبا: 28 تا 30 

[3]- الفرقان: 29-27. 
1- فرقان: 27 تا 29 

[4]- تفسـیر الـعیاشـي: ج1 ص303. ورواه أحـمد فـي الـمسند: ج 5ص340، والـترمـذي فـي سـننه: ج3 ص322، والهـیثمي فـي 
مجمع الزوائد: ج7 ص216 باختلاف في الألفاظ مع وحدة المضمون. 

2- تفسیر عیاشی: ج 1، ص 303؛ مـسند احـمد: ج 5، ص 340؛ سـنن تـرمـذی: ج 3، ص 322؛ هیثمی در مجـمع الـزوائـد: ج 
7، ص 216 با مقداری اختلاف در الفاظ ولی با مضمون یکسان. 

[5]- أبیات من قصیدة مشهورة لشاعر أهل البیت السید حیدر الحلي رحمه الله، راجع دیوانه: ج1 ص37. 
1- ابیاتی از قصیدۀ مشهور شاعر اهل بیت سید حیدر حلی رح. به دیوان او، جلد 1، ص 37 رجوع نمایید. 

مات التصبر فی انتظارک أیها المحی الشریعه/ فانهض فما أبقی التحمل غیر أحشاء جزوعه 
قد مزقت ثوب الأسی و شکت لواصلها القطیعه/ فالسیف آن به شفاء قلوب شیعتک الوجیعه 

فسواه منهم لیس ینعش هذه النفس الصریعه/ طالت حبال عواتق فمتی تعود به قطیع 
کم ذا القعود ودینکم هدمت قواعده الرفیعه/ تنعی الفروع أصوله و اصوله تنعی فروعه 
فیه تحکــم من أباح الیوم حرمته المنیعـه/ من لو بقیمة قدره غالیت ما ساوی رجیعه 



فاشحذ شبا غضب له الأرواح مذعنة مطیعه/ أن یدعوها خفة لدعوته وان ثقلت سریعه 
واطلب به بدم القتیل بکربلاء فی خیر شیعه/ ماذا یهیجک إن صبرت لوقعة الطف الفظیعه 

أتری تجئ فجیعة بأمض من تلک الفجیعه حیث/ الحسین علی الثری خیل العدی طحنت ضلوعه 
قتلته آل أمیة ضام إلی جنب الشریعــه/ و رضیعه بدم الورید مخضب فاطلب رضیعه 

غیرة الله اهتفی بحمیة الدین المنیعــه/ وضبی انتقامک جردی لطلی ذوی البغی التلیعه 
ودعی جنود الله علی هذه الأرض الوسیعه/ و استأصلی حتی الرضیع لآل حرب والرضیعه 

  
  
  

  
بسم الله الرحمن الرحیم 

یاحِ، فالقِِ  الَْحَمْدُ �ِِّ ربِّ الْعالمَینِِ، مالکِِ الْمُلْکِ، مُجْرِي الْفلُْکِ، مُسَخّرِ الرِّ
الإصْباحِ، دَیاّنِ الدْینِ، ربَّ الْعالمَینِِ. 

حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جھانیان است؛ کسی کھ مالک سلطنت، روان کنندۀ 
کشتی (وجود)، مُسخّر کنندۀ بادھا، شکافندۀ سپیدۀ صبح، حکم فرمای روز جزا و پروردگار 

جھانیان است. 

  
 الَْحَمْدُ �ِِّ الَّذِي مِنْ خَشْیتَھِِ ترَْعَدُ السَّماءُ وَ سُکانھَا، وَ ترَْجِفُ الأرَْضُ وَ عَمّارَھا، 

وَ تمَُوجُ الْبحِارُ وَ مَنْ یسَْبحَُ فيِ غَمَراتھِا 

.سپاس مخصوص خدایی است کھ از ترس و خشیت او، آسمان و ساکنانش می غرند و زمین و 
آبادکنندگانش می لرزند و دریاھا و ھر آنچھ در اعماقش غوطھ ور است، موج می زنند. 

  



اللھُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّد و آلِ مُحَمّد، الَْفلُْکِ الْجارِیةَ فيِ اللجَُجِ الْغامِرَة، یأَمَْنُ مَنْ 
رَکِبھَا وَ یغَْرِقُ مَنْ ترَکَھا، الَْمُتقَدّمُ لھَم مارِق، وَ الْمُتأَخَّرُ عَنْھُمْ زاھِق، وَ اللازِّم لھَُم 

لاحِق. 

بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست؛ کشتی روان در اقیانوس ھای ژرف؛ ھر کھ بر آن 
سوار شود، ایمنی یابد و ھر کھ آن را رھا کند غرق شود. کسی کھ از آن ھا پیش افتد، از دین 

خارج است و کسی کھ از آن ھا عقب بماند، نابود است؛ و ھمراه با آن ھا، ملحق می شود 

  

  
 


